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   ھالة الوردي: يسندهنو

   و يادداشت پورتالميد سيمابح: برگردان از
    شيرزاد. ع: فرستنده

  ٢٠١٩  نومبر ٢۴

  

  ۵ -واپسين روزھای زندگی محمد
  : به گذشتهپيوست

  ۴فصل 

  )لوداعا حجة(ِحج پدرود 

اق طی با بيزانس و فتح اورشليم در ئيارووھای بزرگ ر پس از مرگ پسرش ابراھيم، محمد در خود فرو رفت و برنامه

ازينرو زياد . گيری فزايندۀ او از امور سياسی گرديدند خانواده و ياران محمد بزودی متوجه کناره. نسيان گذاشته شدند

 پيغمبر تصميم خود را برای رفتن به مکه جھت ادای آخرين زيارت ٦٣٢ چارآور نبود وقتی در آغاز م برايشان شگفتی

 وی به ھمگان دستور داد تا برای سفر آماده شوند و ادارۀ امور مدينه را به ١.اعلام داشت )حج پدرود( الوداعحجة 

    ٢. انصاری سپردۀصحابی خود ابودجان

                                                 
 پيغمبر پس از برگشت از خيبر در  پدرودِپيش از حج. کنند يز ياد مین » التمامةحج« و »البلاغ ةحج«نام ه را باين آخرين حج   1

  واقدی ھمچنين از عمرۀ ديگری در سال پيشتر پس از .را ادا کرد) عمرۀ اتمام کار (»ءالقضا ةعمر«ھجری  ٧القعدۀ سال  ماه ذی
  .  گشتبه اين موضوع برخواھيم. کند ياد می) ٨٢٦مارس /  ھجری ٦القعدۀ سال  ذی(صلح حديبيه 

ًھمين سبأ قبلا بارھا در ھنگام غيابت محمد از (غفاری گذاشته شد  (*)ةفِاين امر بر عھدۀ سبأ ابن عربرخی مؤلفين برآنند که   2 ِ
ابن . (مورد ثبت نموده استرا درين  ةفبن عرِ و سبأ یابودجانه انصارابن ھشام ھر دو نام ). مدينه نيابت او را عھده دار شده بود

   )٢/١٠٦ھشام 
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 ھمراھان بيشماری متشکل از ٣.بر از مدينه عزيمت کردپيغم) ٦٣٢ چ مار٢٣( ھجری ١٠الحجه سال   ماه ذی٢۵روز 

شتر پيغمبر در زير سايبان زربفت در وسط . ن و انصار و زنان حرم پيغمبر در معيت او قرار داشتندااصحاب، مھاجر

آوری ماليات در نجران بود برای انجام حج با   علی که به غرض جمع٤.يدئپو  باشکوھی از ھمرھان به پيش میِکاروان

   ٥.پيغمبر يکجا شد

گاه کسی  ھيچ. ن از چھارسو جانب مکه سرازير شدندابا پخش خبر عزيمت محمد برای ادای حج در ميان اعراب زائر

 ھجری اين ١٠خاطری شگرف است که در پايان سال ه  اين واقعه ب٦.چنين جماعت انبوھی را بدين مناسبت نديده بود

وليت را ؤًھای پيش عادتا اين مس گرفت چون در سال م حج را به عھده مینخستين باری بود که پيغمبر خود رياست مراس

ُبن اسيد که از جانب پيغمبر به حيث والی مکه تعيين شده بود َ ھجری عتاب ٨در سال . گذاشت به عھدۀ اصحاب خود می

ی از ظرافت ا زهواقدی با آمي. ٧متکفل نظارت بر حجی بود که در آن مسلمانان و کفار يکجا اشتراک کرده بودند

يان مسلمان نشده با ردن بانگ آذان بر بام کعبه، قريشظف شدۀ پيغمبر در حال برآوونويسد که با ديدن بلال مؤذن م می

ُخوشا نياکان ما را که مردند و «گفتند  پوشيدند و با ندبه و افسوس می ھای خود می بھت و حيرت روی خود را با دست
   ٨»!بر بام کعبه عر می زندبلال را نديدند که چون الاغ 

 و به او اين وظيفۀ ٩پيغمبر ابوبکر را مأمور رھبری مراسم حج ساخت) ٦٣١ چ ھجری، برابر با مار٩سال (سال بعد 

 ھدايت داد تا ١٠ِوی به ابن ابوقحافه. توانند وارد مکه شوند سنگين را سپرد که به مشرکين ابلاغ دارد که آنان ديگر نمی

رۀ توبه را به آنھا برخواند که در آن به کفار اعلام گرديده بود که پس از آن حق آمدن به مکه جھت  سوتنخستين سی آي

 اما فردای روزی که ابوبکر عازم مکه گرديد پيغمبر نظر خود را تغيير داد و ١١.ادای حج به شيوۀ کفری خود را نداشتند

 ابوبکر ازين کار ١٢. برائت را بر زيارت کنندگان برخواندجای او آياته علی را فرستاد تا با ابن ابوقحافه يکجا شود و ب

، بنابران از ١٣کرد پيغمبر علی را به تعقيب او فرستاد تا بر وی نظارت داشته باشد خيلی آرزده گرديد چون گمان می

ب شدم و يا الله، آيا من اشتباھی مرتک يا رسول«نيمه راه چرخيد و به مدينه برگشت و با چشمان اشکبار از محمد پرسيد 

ی، اما اين ا تو ھيچ اشتباھی مرتکب نشده«پيامبر جواب داد » که بر تو وحی نازل شده است که چنين کاری کردی؟ اين

تبار نبايد آيات سورۀ برائت پيامی از سوی الله است و پيام خداوند جز توسط فردی از خانوادۀ من يعنی جز فردی ھاشمی

به مکه برگرد و علی را با . که چرا علی را به دنبالت فرستادم ت دليل اين اينس١٤.توسط شخص ديگری رسانده شود

                                                 
  ھمانجا  3
  ٢/١٧٧طبقات   4
  ٧/۵٠٣؛ روض سھيلی ٢/٢٠۴طبری   5
  ٢/١٧٢طبقات   6
  ٢/١٧٧طبری   7
  ٢/٧٣٨المغازی واقدی   8
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  ۵/٢٩١کنز متقی 
  .کر بوداين کنيۀ ديگر ابوب  10
ٌبراءة«: يابد  آغاز میتسورۀ توبه با اين آي  11 َ َ َ من الله ورسوله إلى الذين عاھدتم من المشركين َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ْ ْ َُ َْ َّ َِّ ُ  الله و ی از سوبرائتاعلام  -َ
اظھار  به زبان فرانسهکاسيميرسکی اسلام شناس فرانسوی و مترجم قرآن  »ديا  بستهمانيھا پ  از مشرکان که با آنی به کسانامبرشيپ

ٌبراءةدارد که کلمۀ   می َ َ دھد و ھم  ترجمه گردد يعنی محمد به مشرکين برای مدت معينی امان می» امان دھی«می تواند ھم ) برائت (َ
دھد تا منقاد و  اين آيات به مشرکين مھلت چھار ماھه می. تواند درک گردد می» ی از ھرگونه تعھدی با مشرکينئرھا«به مفھوم 

  .   خواھد داشت» برائت«تسليم شوند در غير آن در ختم آن چھار ماه پيغمبر از ھرگونه تعھدی در برابر آنھا 
  ۵۴٦-٢/۵۴٣ابن ھشام   12
َ سير ذھبی ؛٧/۴٣۵سنن نسائی   13 ِ١٧٧-٢/١٧٦  
  .ھاشميان اولادۀ ھاشم جد بزرگ پيغمبر ھستند  14
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 در ١٥».خود ببر، تو قيادت مراسم حج را به عھده خواھی داشت و علی از نام من وحی خداوندی را برخواھد خواند

با . رفت آميز مشرکين می العمل خشونت واقع مأموريت ابوبکر مأموريت دشوار و خطيری بود، چون امکان عکس

که پيغمبر علی را فرستاد تا ابوبکر  توان اين رخداد را نشانۀ اعتماد پيغمبر بر ابوبکر دانست، اما اين استدلال قياسی، می

  .دھد که پيامبر بر ابوبکر اعتماد کامل نداشت ين عمل پيغمبر آزرده گرديد نشان می ارا دنبال کند و ابوبکر از

ھمسرش عايشه که دختر . داد اعتمادی بر اصحاب خود نشان میبوالقاسم نوعی بیدر واقع اين نخستين باری نبود که ا

 نوریج( ھجری ٨ به گونۀ مثال، در سال ١٦.داشت ابوبکر بود ھمواره پدر خود را از نيات مخفی پيغمبر باخبر می

 پنھان نگھداشت و گرفت، اين قصد خود را از ھمگان وقتی محمد آمادگی يک اقدام سترگ برای فتح مکه را می) ٦٣٠

ابوبکر کوشيد با پرس و جو از عايشه از نيات پيغمبر آگاه . ھای او آگاھی نداشتند حتی نزديکترين يارانش ھم از نقشه

محمد برای انحراف توجه دستۀ کوچکی از جنگاوران را در برابر يک قبيلۀ اعراب بدوی . ای نگرفت گردد اما نتيجه

 ساخت که پويه و ءراه افتاد محمد به اصحاب خود افشاه که لشکر عمدۀ مسلمانان ب نفقط پس از آ. متخاصم گسيل داشت

ای از  کرد دسته ای می ھر باری که قصد غزوه. چنين پی گم کردن عادت ابوالقاسم بود. سوی مکه بوده مقصد کارزار ب

 جاسوسان محمد را ١٧».نداطلاع از نياتش به بيرون درز نک«جنگندگان را به سمتی غير از سمت مقصود می فرستاد تا 

  .دانست را می زير نظر داشتند و او اين

ُ ھجری که به رھبری مشترک ابوبکر و علی انجام شد بر منع موجوديت مشرکين در عربستان مھر قطعيت ٩حج سال 
 کفار »پلشتی«ای که از  محمد در سال بعد توانست به مکه. زد و زيارت باستانی اعراب را به حج مسلمانان مبدل نمود

سترده شده بود برود و به مسلمانان سنن و مناسک حج را تعليم دھد و با اين کار به نحوی دين خود را کامل و تمام 

ِاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي «: دارد  که در طی اين حج آشکار شد بيان مییتھمين مفھوم را آي. سازد ِ َِ َ َ َْ ْْ ْ ْ ُْ ُ َُ ُ َ َُ ْ َ ََ َ ْ ْْ ْ َ– 

ھمين مفھوم در بيانی مشابه . »)٣:سورۀ مائده(ز دين شما را برايتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم امرو

را  امروز دين تان«:  در ھمين آخرين حج تکرار شده است١٨ ) الوداعخطبة(از طرف پيغمبر در خطبۀ معروف پدرود 

  »  .برايتان تکميل کردم

سابقۀ مسلمانان   در بالای کوه عرفات در برابر انبوه بی١٩دوب که بر پشت شتری سوار یبدين گونه بود که محمد در حال

 از ھمان جملۀ ٢١.بن اميه در کنار پيغمبر ايستاد بود و حيثيت بلندگوی او را داشت ربيعه ٢٠.ای بنيادين ايراد کرد خطبه

ْأيھا الناس اسمعوا مني أبين«: نخست لحن وصيت پيغمبر مشخص شد ّ ُّ ّ ُّ َ ْ َ لكم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي ھذا في َ ََ َ َ ْ َ َْ ُْ َُ َْ َ ََ ْ َّ ِ َ ّ

ِموقفي ھذا ْ ين جايگاه  اگاھی شما را پس از امسال در دانم ھيچ دارم چون نمی ی مردم، بشنويد آنچه به شما بيان میا – َ

دھند  دست میه را ب»  الوداعةخطب«ھای متفاوتی ازين  ھای مختلف احاديث نسخه که مجموعه با آن. »خواھم ديد يا نه

ھای خونی، منع  مضامينی چون عبادات و تشريفات مذھبی، مسائل اجتماعی و اخلاقی ازقبيل احکام مالکيت، منع نزاع
                                                 

  ٢٩٨-۵/٢٩٣؛ دلائل بيھقی ٢/١٩٢؛ طبری ٢/٣٨۴انساب بلاذری   15
شود که بلال بردۀ آزاد شدۀ ابوبکر و مؤذن نامدار پيغمبر نيز وظيفه داشت اعمال و کردار محمد را به ابوبکر گزارش  گفته می  16

  )٢/١٨٣انساب بلاذری (دھد 
   ٢/٣١؛ تاريخ دمشق ابن عساکر ١/١٦٧؛ طبقات ٣/٩٩٠المغازی واقدی   17
 بيانات و نصايحی بود که پيغمبر خطاب به مسلمانان در اوقات مختلف حج  در ای از  سلسلهالوداع خطبةدر حقيقت امر،   18
 خطبة«گفتارھا با ھم آميخته و مرتب گرديده آنچه را امروز ی ھا با گذشت زمان اين قطعه پاره. ھای عرفات و منا ايراد کرد مقام

در فصل . به عمل نيامده است» الوداع خطبة«ترين کتب حديث ذکری از  در کھن. شود به وجود آوردند خوانده می » الوداع
ی از اين خطابه نام گرفته نشده ئدر ھيچ جا) ١٨٩-١/١٧٢(اختصاص داده شده  الوداع ةحجکه در طبقات ابن سعد به  ی طولاني
  .  است

   ١/١٨۵طبقات   19
  ٦٠۴-٢/٦٠٣ابن ھشام   20
  ٢/٦٠۵ابن ھشام   21
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ھای اضافی برای ھماھنگ کردن تقويم شمسی و قمری، منع  برخی از آداب قبل از اسلام مانند اضافه کردن ماه

موضوعات . ھا مشترک است  نسخهۀب خدا و سنت پيغمبر و اخوت اسلامی در ھمبدرفتاری با زنان، تأکيد بر کتا

 آنچه مجموعۀ 22.دوب  ديگرتگرديدند در بسياری موارد تکرار احکام قرآن به عبار  الوداع مطرح خطبةمختلفی که در 

 که اين کار ٢٣تسا »ارادۀ تدوين اصول عصر جديد«سازد  می»  الوداعخطبة«ھای پراگندۀ بيانات پيغمبر را  بخش

إن الزمان قد استدار كھيئته يوم خلق الله السموات «که محمد اظھار داشت  کند، چنان استعارۀ تکميل دائره را تداعی می

با تکميل گردش » . گردش دور زمانه از روزی که خداوند آسمان و زمين را آفريد يکسان ادامه داشته است–والأرض 

ْاليوم أكملت لكم دينكم «: ل گرديددور زمانه رسالت پيغمبر نيز تکمي ُْ َُ ِ َ ُ ْ َْ َْ َ ْ سيرۀ ابن . »امروز دين شما را برايتان کامل کردم –َ

ِکند ولی چندين مجموعۀ حديث بيان چنين مطلب را در دھن  ھشام ھمانند المغازی واقدی اين جملۀ پيغمبر را ذکر نمی
اين جمله در قرآن تمام و کامل آمده است، يعنی الله منظور پيغمبر خود را پرداخت قسمی که ديديم، . گذارند پيغمبر می

» پيغمبر « الوداعخطبةو در » الله«در قرآن » کند دين را تکميل می« که  »من«بنابران، آن . کند دھد و تکميل می می

ُاليوم أكملت « تدارند که آي مفسرين قرآن به گواھی عمر بيان می. است ْ َْ َْ َ ْ ْلكم دينكمَ ُْ َُ ِ روز جمعه در مقام عرفات  ه  ب»َ

گونه درين بيان به بلندای امتزاج و ادغام گفتۀ الله در قرآن و گفتۀ پيغمبر   بدين٢٤.دش  آشکار الوداعخطبةھمزمان با ايراد 

 اينجاست که .رود ھا از ميان می ی که در آن مرز متخلل و پرمنفذ ميان اين دو مجموعۀ گفتهئرسيم، بلندا در احاديث می

ھای لاھوتی الھی و ناسوتی انسانی ھر دو  اند که در تقاطع آنھا پيام کنيم که اين دو مجموعه دو محمل افھامی درک می

  ...   گردند  يکی می

 الوداع ھنگامی بود که پيغمبر در اخير ارشادات خود با بانگ بلند از انبوه مردم خطبةترين و مؤقرترين لحظات  وزين

ُألا ھل بلغت؟ «پرسيد  می َ َ و ازدحام جمعيت با غريو پاسخ » )آيا من پيام الھی را رساندم و رسالت خود را بجا کردم؟(َ

ُاللھم فاشھد  «گفت  سپس پيغمبر می» آری، رساندی و بجا کردی«داد  می محمد به پايان » !)خداوندا پس تو شاھد باش(َ

 خطبةدر .  رسانده بود، اکنون مردم اختيار و ارادۀ خود را داشتندرساند مأموريت خود رسيده بود، پيامی را که بايد می

من «: اش تعيين کرد را در قبال اعضای خانواده ھای آتيه ھشدار داد و وظيفۀ شان الوداع پيغمبر به مسلمانان از نفاق

» .خود را) خانواده(يکی قرآن و ديگر اھل بيت : گذارم که شما را از گمراھی نگه خواھند داشت برای شما دو چيزی می

يد کننده است نه تنھا در ئبس سازگار و تأ) اعضای خانواده پيغمبر(» اھل بيت«آور است که اين جمله که برای  شگفتی

 از سوی ديگر و شايد به ھدف مقابله با ٢٥.تسا السويه در آثار سنی نيز موجود شود بلکه علی متون شيعی ديده می

اند که گويا   الوداع در آثار اھل تسنن بخش دوم جمله را به شکلی تغيير دادهخطبةای ھ ادعاھای اھل تشيع، برخی نسخه

                                                 
 ت احکام آيات قرآن را به عبارالوداع خطبةتخصص فرھنگ عرب و تاريخ اسلام، ی دو پريمار فرانسوی مئبه عقيدۀ آلفرد لو  22

 نموده »اصلاح« بيانات پيغمبر را بھبود بخشيده و الوداع خطبةديگر تکرار نکرده بلکه قرآنست که با تکرار مفاھيم بيان شده در 
  .است

(Alfred-Louis de Prémare, «Le discours testament du Prophète de l’islam», in Floréal Sanagustin 
(dir.), Paroles, signes, mythes. Mélanges offerts à J. Bencheikh, Damas, Institut français d’études 
arabes de Damas, 2011) 

  
ُالحرم رُأشھ «را آنھا اعراب که را قمری ماه چھار که چنان دارد، زياد تأکيد معين زمان فھومم  رویالوداع خطبة. ھمانجا 23 ُ« 

 دارد می تصريح کرده پيگيری را موضوع اين قرآن. سازد می متبارز کردند می اجتناب جنگ از آن در و دانستند می) حرام ھای ماه(
َفلا تظلموا فيھن أ « :کنند نقض را متارکه ھای ماه تقدس توانند می باشند کفار با عيار تمام جنگ درگير مسلمانان اگر که َّ ِ ِ ُِ ْ َ َ ْنفسكم  َ َُ ُ ْ

ًوقاتلوا المشركين كافة  َّْ َ َ ِ ِِ ُ ْ ُ َ   »)٧٣-٦٣: سورۀ توبه( دي با مشرکان بجنگیجمع  و دستهديھا به خود ستم نکن  ماهنيپس در ا -َ
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 يکی قرآن و ديگر سنت: گذارم که شما را از گمراھی نگه خواھند داشت من برای شما دو چيزی می«محمد گفته است 

   ٢٦».شلوسر

 ازين گفته اشک به ٢٧.ديد معيتی نخواھندمحمد از حجاج رخصت خواست و به آنھا گفت که او را ديگر در ميان چنين ج

پاسخ داد » ريزی؟ چرا اشک می«وقتی از او پرسيدند . چشمان عمر آمد چون دانست که مرگ پيغمبر نزديک است

 وی ٢٨.و بدين ترتيب حالی کرد که کمبود يعنی مرگ پيغمبر فرا رسيدنيست» پس از ھر اتمامی کمبودی در پيش است«

ًام شد اينست که تا کنون دين ما دائما در رشد و ترقی بود؛ امروز  آنچه باعث گريه «در توضيح حرف خود افزود

 دانيم که آنچه کامل شود ھرآنچه پس از آن آيد نقصان و زيان فرستادۀ خدا گفت که دين ما کامل شده است و ما می

   ٢٩».تسا

ا از بازنشستگی خود آگھی داده و در برابر ای آنھا ر با اعلام رسمی پايان رسالت به پيروانش، محمد خواست به گونه

از نظر شيعيان پيغمبر در پايان . ُھمراھان ابوالقاسم ھمه به کنه پيامش پی بردند. خلای قدرتی که در پيش بود آماده سازد

ه  تصميم گرفت تا مشعل رھبری مسلمانان را به علی سپارد، بنابران اين تصميم خود را در راه بازگشت بالوداع حجة

العمل نشان  يد که ساير اصحاب پيغمبر در برابر اين اعلام جانشينی عکسئديری نپا. وی مدينه در غدير خم ابراز کردس

  .    دادند و باھم پيمانی بستند و خواستند محمد را به قتل برسانند تا سد راه علی گردند

  دادامه دار

  
  :يادداشت

 نوشته اش با آن که مطلب مھمی را مطرح می سازد، مگر خلاف روش ھميشگی اثر، که ھر ر اخيدنويسنده در بن
جھت اثبات ادعايش که سوءقصد عليه جان محمد و قتل وی است مآخذی می سازد، ادعائی را مستند به مأخذ و يا ھم 

 بايد صبر کرد و ديد که آيا در قسمت ھای بعدی اين کار را انجام می دھد و يا خير؟ و .أخذی را معرفی نمی داردمھيچ 
  .ی باشنداگر آری، آن منابع و مآخذ تا چه حدی قابل اعتبار م

 AA-AAادارۀ پورتال
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